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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

ها، عرض کردیم به نظر بحث در محدوده جواز نظر برای کسی است که قصد ازدواج با زنی دارد. بعد از اشاره اجمالی به دیدگاه

امام)ره( و مرحوم سیی،د، نظر به بدز زز اا العورج جایا اسییتر اگرحه اح ،ات مسیی حس  ز اسییت که به وجه و ک ، ، شییعر و 

اک  ا کند. دل،ل بر ای  ف وا اطلاق روایات است. در جلسه قیل ای  را عوض،ح دادیمر محاسی  یا به ععی،ر مرحوم سی،د، معا یم    

عقریس اسی دا  به ای  روایات را ب،از کردیم و گ  ،م اشیلاااعی م وجه ای  اطلاق شده که باید مورد بررسی قرار گ،رد. اول،    

ا ل اطلاق را زیر سؤا  بردند. ای  را یعنی  شده استرناشیلاا  ای  بود که اسیاساا ای  اطلاق وجود ندارد و ای  اطلاق منعقد   

 ذکر کردیم و پاسخ دادیم. 
 اشکال دوم 

به ا ل اطلاق استر اینلاه اساساا در اینجا اطلاقی نداریم عا شما در کلمات ش،خ انصاری به  ز اشاره شده، راجع که ای  اشلاا 

روایات )یعنی روایت محمد ب  مسییلم و روایت یونک که عا بخواه،د به  ز عمسییک کن،د. وجه ای  اشییلاا   ز اسییت که ای   

ها و اندر به ای  ب،از که معمواا و االیاا  ز محلحدودی سییندشییاز مع یر اسییت و هم اطلاق دارند( در مورد االس وارد شییده 

ی است که اهگونبه ها نوعااسشود. یعنی لیاگ،رند، عیارعند از وجه و ک ، ، و بق،ه نوعاا پوش،ده میمواضعی که مورد نظر قرار می

پک اگرحه در ای  روایات به  ورت مطلق بحث نظر الی المرأج مطرح شده اما منظور از نظر الی  پوشیاندر سیایر اعایا را می  

ا بالمرأج، نظر به وجه و ک ،  است، کما قا  به الش،خر یا نهای اا وجه و ک ،  و بعای مواضع کما قا  به بعضٌ  خر. اما به هرحا  

و کسی  گ،ردوجود حن،  واقع، ی که االیاا مواضع مخ لف بدز زز پوش،ده است و  نچه که باز است و در مرئی و منظر قرار می

شود عیارت از هم،  وجه و ک ،  است، پک اساساا اطلاقی برای ای  روایت منعقد نمی کند.قع نگاه کردز به  ز عوجه میدر مو

 ن،م. عا ما بخواه،م به  ز اس ناد ک

 سؤا :

گوید ا لاا اندر ما باید در مقام بررسی بی،ن،م که حگونه است. ای  میها در ای  اشلاا  به کار نیردهاس اد: کلمه انصراف را بعای

در نظر داش ه باشند که ای  ا لاا منصرف از ای  مورد است یا بااخره وجه  را اینجا اطلاق ندارد، مملا  اسیت بحث انصیراف  

 گوید اینجا اطلاقی وجود ندارد عا بخواه،م به  ز اخذ کن،م. هرحا  میایشاز باشد. به دیگری مدنظر

اهد خواندر ولی ای  اشییلاا  م ل اشلاا  او  در حق،قت میاند یا عغ،،راعی در  ز دادهدیگراز هم ای  اشیلاا  را اجمااا پذیرف ه 

های ایشییاز، عمدعاا برای اایات بگوید اطلاقی در مسییهله وجود ندارد. الی ه ن ی اطلاق از ناح،ه شیی،خ با عوجه به سییایر بحث 
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ای  روایت کند، اما در ع،  حا  مع قد باشد که اخ صیا  جواز نظر به وجه و ک ،  استر اما مملا  است کسی ن ی اطلاق از  

 شود. ما فعلاا  ز جهت را کاری نداریم. جواز نظر مخ ص به وجه و ک ،  ن،ست بللاه شامل شعر و محاس  هم می
 بررسی اشکال دوم 

 رسد ای  اشلاا  وارد ن،ست. حوز:به نظر می

گ،رد، قاعدعاا باید منظور وی انعقاد ظهور روایت در اطلاق را می: اینلاه ایشیاز فرموده ای  وارد در مورد االس است و جل اولاً

ایشیاز هماز انصیراف باشیدر للا  همانطور که در جای خودن منقح شیده، الیه در وجود خارجی منشه انصراف ن،ست.  ز     

 ای که منشه انصراف است، الیه در اس عما  است. الیه

الیه در خارج به ای  اسییت که علاوه بر وجه و ک ، ، بعاییی مواضییع دیگر هم : الیه در خارج هم با ای  ن،سییت. اع اقاا ثانیا

منا که سلّپک  شلاار استر مقداری از مو، گردز، ساق، ، اینها الیه در خارج با پوشش همه بدز به ا،ر از وجه و ک ،  ن،ست. 

ا بااعر از معا م، اینها معمواا باز است و همسهله انصراف را کنار بگذاریم، االس  ز است که سر، مقداری از مو، ساق پا، دست

دهد که ای  حرفی که مرحوم ش،خ زده که االیاا شود، ای  نشاز میشود. اینلاه اینها موقع نظر واقع میمعمواا موقع نظر واقع می

 گ،رد و روایت ناظر به  ز است، ای  درست ن،ست. ای  حن،  است که فقط وجه و ک ،  مورد نظر قرار می

 ؤا :س

گوید االس ای  است؟ ... نظر مرحوم ش،خ در ای  اشلاا  ای  است که م یادر از نظر به زز از اسی اد: ش،خ روی حه حسابی می 

عرف از ای  حه « أ ینظر إل،ها»گوید اینلاه گ  ه می« لإنها موقع النظر االیاا»دیید عرف، نظر بیه وجیه و ییدی  اسیییتر حرا؟     

فهمد. حرا؟ حوز االیاا اینها موقع نظر اسیییتر یعنی خارجاا  نچه که موقع نظر واقع ک ،  می گویید نظر به وجه و فهمید؟ می می

 اشلاا  مرحوم ش،خ به ...مو هست  بللاهشیود اینهاسیت. عرض ما ای  است که نخ،ر، موقع النظر فقط وجه و ک ،  ن،ست،   می

به مرأه شده و م یادر از نظر به مرأه به حلام العرف، النظر  اطلاق ای  روایت ای  اسیت که ای  اطلاق ندارد، حوز سؤا  از نظر 

د که خواهد بگویشود، االیاا ای  است. بنابرای  میإلی الوجه و ال،دی  اسیتر حرا؟ حوز  ز ح،ای که ب،ش ر موقع نظر واقع می 

ز ای  مس ند شد به الیه در خارجر عواند منشه انصراف باشدر حوای  روایت اطلاق ندارد. پاسخ ای  است که اواا ای  الیه نمی

گوی،م اساساا در خارج هم ای  حن،  ن،ست. یعنی واقعاا  ز ح،ای که موقع النظر قرار عواند منشه انصراف باشد. اان،اا، میای  نمی

ا  ی دارد سؤشود، یعنگ،رد االیاا از مرأه، فقط وجه و یدی  ن،ست. درست است مرأه لیاس داردر اگر از نظر به زز سؤا  میمی

 سؤا  از نظر اینطور ن،ست کهشود نگاه کرد یا نه. پک شیود که م لاا مو و یک مقداری از دست و ساق پا و گردز را هم می می

به وجه و یدی  باشید و خارجاا موقع النظر ای  دو باشیند. خارجاا موقع النظر اک ر از ای  استر  ز ح،ای که در محل دید قرار   

پوشییند اما  نچه که موقع هد نگاه کند ... ای  در محارم هم هم،  طور اسییتر در محارم هم بااخره لیاس میخواگ،رد و میمی

 پوشانند. گ،رد ح،ست؟ بااخره مو، گردز، مقداری از ساق پا که معمواا اینها را نمیالنظر قرار می

ای  روایات ظهوری در اطلاق ندارد، ای  درسییت ن،سییت. انصرافی که  مینی بر اینلاهشی،خ گ  ه    نچهپک ن ،جه ای  اسیت که  

د که کنکند اما اایات نمیحرف ش،خ را رد میدرست است که ایشیاز فرموده، درسیت ن،ست. اشلاا  دومی که به ش،خ کردیم،   

 زیر سؤا  بردیم.  زند. ما ا ل اشلاا  به اطلاق روایت راای به بحث ما نمیم لاا نظر عریاناا جایا استر ای  لطمه
 اشکال سوم 

گوید ما در مقابل اینها پذیرد اما میای  اشیلاا  به ا ل انعقاد اطلاق کاری نداردر کهز ظهور اول،ه ای  روایات را در اطلاق می 
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را از ای   اعوان،م ای  معنعوان،م ای  اطلاقات را ح ظ کن،مر دیگر نمیرواییات مق،ده داریم. روایاعی داریم که به سییییس  نها نمی 

 روایات اس  اده کن،م. 

ه گوید سلمّنا کفرق ای  اشلاا  با دو اشلاا  قیل در ای  است که  نجا ا ل اطلاق را زیر سؤا  برده، اما در اشلاا  سوم کهز می

  لم کند بر عخصیی،ص نظر به مواضییع خا . یک کسییی روایاعی داریم که دالت می ،اطلاق ای  روایات را بپذیریم، در مقابل

کند بر اخ صا  النظر به وجه و ک ، . یک کسی م ل مرحوم حاج ش،خ مؤسک گوید روایات دیگر دالت میمرحوم ش،خ می

کند اخ صا  نظر را به محاس ، وجه و ک ، ، شعر و معا م. ولی ای  دو در ای  جهت اش راک گوید  ز روایات اق ایا می می

و  و پک اشلاا  ا شود که ما ن وان،م به اطلاق  نها اخذ کن،م.داریم که باعث ای  مینظر دارند که در مقابلِ  ز مطلقات، روایاعی 

اق اای اطلاق ن،ستر اشلاا  سوم از ح،ث مانع است. یعنی ای  مطلقات می لا  ای  روایاتدوم کهز از ح،ث مق ای بود که در 

بنِْ عثُمَْانَ وَ حفَْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: لَا  عنَْ هِشَامِ بنِْ سَالِمٍ وَ حمََّادِ» :صحح فالاع هس ند. م ل مبه مان

گوید ای  روایت مرحوم ش،خ معا م را حمل بر ک ،  کرده و می 1،«وَجْهِهاَ وَ معََاصِِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یتََََوَّجَهَا  یَنْظُرَ إِلىَ بَأْسَ بِأَنْ

 ظهور در ای  دارد که جواز نظر فقط برای وجه و ک ،  است و اخ صا  به ای  مورد دارد. 

ه ای  معنا کند. بعوان،م بگوی،م ای  روایات با  ز روایات ععارض پ،دا میای  اشیلاا  را هم اگر بخواه،م کمی عوض،ح بده،م، می 

ه ای  روایات در مقام ب،از حصر و محدود کردز موضع به اینهاستر در مقام عحدید و حصر واقع شده، پک معارض با روایات ک

ز در حوو عوان،م اخذ کن،م، نمی دیگر  ز روایات اطلاق شود که ما بهمطلقه اسیتر وق ی معارض با  ز شد، کهز ن ،جه ای  می 

قط قدر م ،ق  جواز نظر ف از باب شود که م لاا طیق نظر ش،خان ای  میدارد. ن ،جه ب،  خود روایات مق،د یک ععارضیی وجود 

 در مورد وجه و ک ،  اابت شود. 

 حا  ای  اشلاا  سومی است که اینجا وجود دارد. أیعلی
 بررسی اشکال سوم

. در عوان،م اس  اده کن،منمی را شندرسد ای  اشلاا  هم وارد ن،ست. حوز اینلاه ای  روایات در مقام عحدید و حصر بابه نظر می

شود. سؤا  کرده که اند، قطعاا عحدید و حصر از  ز اس  اده نمیبرخی روایات که اساساا سؤا  مطرح شده و امام)ع( جواب داده

 سؤا  از یک شیود نگاه کرد. اینلاه امام)ع( در پاسخ به شیود نگاه کرد یا نهر امام)ع( فرموده بله، می  یا م لاا به فلاز عایو می 

کند که جواز نظر محصور به اند، ای  قطعاا ظهور در عحدید ندارد، قطعاا دالت بر ای  نمیموضیع خا  حلام به جواز نظر کرده 

است و اگر ما قائل به م هوم لقس شویم،  ایت ای  است که ای  عنواز یک لقسکه سؤا  ن،ست، نه هم  ز موضع است. در جایی

اان  اء یا به ععی،ر دیگر اخ صا  را اس  اده کن،مر ولی با عوجه به اینلاه م هوم لقس حجت ن،ست بللاه ذکر عوان،م ان  اء عند می

حدید عوان،م بگوی،م در مقام ب،از ع ز وقت حطور می ای  امور کهز از باب عم ،ل و عطی،ق است نه اینلاه اینها خصو ، ی دارد،

 خواهد بگوید نظر فقط به ای  اعاا جایا است و به ا،ر اینها جایا ن،ست؟ است و می

ای  روایات با عوجه به اینلاه مواضیع مخ لف هم در  ز ذکر شیده، حمل  ز بر اخ صا  مشلال است. اگر هم،  یک    علاوهبه

ها عر به نظر برسدر اما با عوجه به اینلاه روایات م عددی در اینجا ذکر شده، در بعایای  اح ما  قویگ  ،م روایت بود، شاید می

ار را شود، ای  کها به نحوی ب،از شده که جم،ع الیدز از  ز اس  اده میها خلف ذکر شده، در بعایمحاس  ذکر شده، در بعای

                                                           
 .2از ابواب مقدمات نلااح، ح 56، باب 88 ، 22ر وسائل الش،عة، ج2، ح565،  5. کافی، ج1
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مقام ب،از حصیر و عحدید هس ند. به عیارت دیگر،  ز ح،ای که فعلاا در   کند اگر بخواه،م بگوی،م ای  روایات درعر میمشیلال 

عوان،م بگوی،م، ای  است که بااخره ظاهر خود ای  مق،دات هم با هم سازگار ن،ست. اگر یک روایت بود مقام پاسخ به ش،خ می

اما حند روایت داریم که مواضع  شد عا حدودی همراهی کرد.و یک عاو خا ی را گ  ه بود یی م ل وجه و ک ،  ی ، شاید می 

عواند به خلف و وجه او نگاه گوید  یا میم عددی را گ  ه اسییتر در یک جا خلف گ  ه، در هم،  روایت حسیی  ب  سییری می

خلَْفِهَا وَ إِلىَ وَجْهِهَا؟ فَقَالَ: نعََمْ، لَا  الْمَرأَْةَ یتََأَمَّلُهَا وَ یَنْظُرُ إِلىَ یتََََوَّجَ یُریِدُ أَنْ الرَّجُلِ عَنِ»کند؟ روایت حسیی  ب  سییری ای  بود: 

خواه،د در اینجا خارج ای  خلف را حطور می«. بَِأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلىَ الْمَرأَْةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یتََََوَّجَهَا یَنْظُرُ إِلىَ خلَْفِهاَ وَ وَجْهِهَا 

 کن،د؟ 

 نی عوان،م حن،  ح،ای بگوی،م. حوز اواا میکند، واقع ای  است که نمیلت بر اخ صا  میلذا اینلاه ما بگوی،م روایت فالا دا

بر پذیرن م هوم لقس اسیت که گ  ،م ای  اع یار ندارد. اان،اا، مق،د و روای ی که ظهور در اخ صا  داش ه باشد منحصر در ای   

وه، در علاضع مخ ل ی در ای  روایات ذکر شده است. بهروایات دیگری داریم که حاکی از ای  است که موا بللاهروایت ن،سیت  

برخی از ای  روایات که مسیهله سیؤا  مطرح شیده که اینها ا لاا ظهور در اخ صا  ندارد. پک  نچه که مرحوم ش،خ یا ح ی    

ی  روایت رسیید ااند که ای  روایات مملا  اسییت به عنواز مااحم روایات مطلق علقی شییوند، به نظر میمرحوم حائری فرموده

 عواند مانع،ت داش ه باشد. نمی
 اشکال چهارم 

. یعنی ای  روایات به واسیییطه ما  اراد عاویجها به یک مطلیی اشیییاره وجود دارددر ای  روایات یک مانع درونی برای اطلاق 

گوید بله، ما مع قد هس ،م روایاعی که بعای از اعاا در  ز کند که ای  در حق،قت مانع،ت دارد در مقابل  ز مطلقات. کهز میمی

شلاا  بگ،رید م هوم لقس حجت ن،ستر نه شوند ولی نه از باب م هومِ لقس که شما اذکر شده، اینها مق،د  ز مطلقات محسوب می

ند کاز باب اینلاه در اینها بعایی از اعایا ذکر شیده اسیتر بللاه از ای  باب که یک شیرطی ذکر شیده که  ز شرت اق اا می      

 گویداشاره شده است. می ای  مطلساخ صیا  جواز نظر را به ای  اعایا و نه به سایر اعاا. در کلمات مرحوم حاج ش،خ به   

د عاویجها یعنی در حق،قت اذا اراد عاویج المرأج، ای  یک قا،ه شرط،ه استر به حسس ظاهر در ای  روایات شرطی ذکر ما  ارا

نشیده اسیت ولی ما  اراد عاویجها یک قای،ه شیرط،ه است. در قا،ه شرط،ه، مقدم نسیت به عالی عل،ت دارد. مملا  است در     

،ت کن،م که ای  علگوید ما ادعا نمیل،ت ا،رمنحصره باشد. مس شلال میمواردی ای  عل،ت منحصیره باشد و در موارد دیگر، ع 

گوید إذا اراد عاویج المرأج ف،نظر إلی وجهها و منحصیره اسیتر ا یلاا فرض ما ای  اسیت که ای  عل،ت ا،ر منحصره است. می    

، . یارت است از النظر الی الوجه و اللا ک ،ها، ای  ظهور دارد در اینلاه مقدم یعنی ارادج ال اویج علت قرار گرف ه برای عالی که ع

معلو  یا عالی مطلق النظر ن،ست، بللاه النظر إلی الوجه و اللا ،  است. یعنی خود م علق نظر هم جائی از معلو  است. النظر با 

ر اینلاه شما بح،ث اینلاه م علق به وجه و ک ،  شود، معلو   ز ارادج ال اویج استر پک اینطور ن،ست که ای  روایات دالت کند 

رای ب خواهد وجه و ک ،  باشد یا هر ح،ا دیگر. نه، اراده عاویج علت شدهعوان،د نگاه کن،در حاا میاگر اراده عاویج کردید، می

که وجه و ک ،  باشید. براساس ای  معنا از شرت و م هومی که ای  شرت دارد، اگر ا،ر از ای    جواز النظر با ای  خصیو ی،ت  

گوید وجه، معا م و ام ا  اینها نظر به  نها جایا است و نظر به ا،ر اینها جایا ایشاز بر هم،  اساس مین،ست. باشد، نظر جایا 

دز ب کند به عنواز اینلاه یک مصداقی از اعاایعوان،م بگوی،م  یرفاا م ا  اسیت یا م لاا دارد عطی،ق می  اینها را نمیلذا ن،سیت.  

 عوان،م خصو ،ت اینها را نادیده بگ،ریم. نمی است. نه، اینها خصو ،ت دارد و
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پک با عوجه به اینلاه ای  روایات ظهور در ای  دارد که نظر به ای  اعاا برای کسی که اراده عاویج دارد جایا است و حوز إز 

د ا بخواهد نگاه کنأراد ال اویج مقدم است و نظر به ای  اعاا عالی است، ای  مجموع معلو   ز علت است و لذا اگر در ا،ر اینه

معلو  مطلق النظر الی المرأج ن،ستر  ز عالی که به دنیا  إذا أراد ال اویج ذکر شده عیارت است از النظر الی پک جایا ن،سیت.  

 . ن،ستالوجه، الی اللا ،  و الی المعا مر پک اگر نظر به ا،ر ای  اعاا بخواهد شود، جایا 

 قات اخذ کن،م. جواب ای  اشلاا  را در جلسه  ینده ب،از خواه،م کرد. عوان،م به  ز مطلگوید نمیلذا ایشاز می

 

«والحمد لله رب العالم، »            

 


